


ویژگی های
کلاس درس

پرهکی  ز  عمق دهی  هید د م امیناکت ب ین    
(ن ج  د  اوز د نک)حنشکد نگن زن   ب ب دیگر حوزش  

ر آن تفککک اکنن ابنحث افکد   بن هردی   غک

طلبد هن اوضوع د  بلاس د سد گکری فعنل 
(ههره گکری ا قنهل هرزی طرح د س)

 سد  طرح ددیدز ی  شنکدز یتلفکق هُعد 

هرزی حنضرزن د  د سپکش اطنلعد ل  م 

هرزی حنضرزن د  د سابنحثدل  م 





ع فقیه در مواجهه با امور شرعی و کشف نظر شارع ابتدا به مناب•
ن مراجعه می کند و آنگاه ممک( عقل-اجماع-سنت-کتاب)چهارگانه 

. شک-ظن-یقین: است برای او سه حالت رخ دهد
وی نزد شارع، برایظن معتبر و یا یقیناگر پاسخ نیافت یعنی •

حاصل نشد، آنگاه باید چه کند؟

طه ای برای چنین شرایطی باید دید که آیا شرع یا عقل ضاب•
.می دهد تا به کمک آن از تحیر عملی بتوان در آمد

ع برای رفاستصحابو تخییر، احتیاط، برائتچهار اصل •
.  استتحیریچنین 



:هر بدزم ز  زیت زصول اجرزی  دز د

شک

زس صحن حالت سابقه در آن لحاظ می شود

حالت سابقه در آن
لحاظ نمی شود

احتیاط امکان
وجود دارد

هرزئتفشک در تکلی

زح کنطشک در مکلف به

احتیاط امکان
وجود ندارد

تخککر



:ین 

شک

زس صحن حالت سابقه در آن لحاظ می شود

حالت سابقه در آن
لحاظ نمی شود

شک در 
تکلیف

هرزئت

شک در 
مکلف به

احتیاط امکان
وجود دارد

زح کنط

احتیاط امکان
وجود ندارد

تخککر



نمونه هایی برای استصحاب

موضو داشته باشی
که شک کنیم که آیا حدثی

موجب بطلان وضو شود 
پدید آمده یا نه؟ 

به بقاء حکم
موضو می کنی

ی دینی بر عهده کس
ثابت باشد

ا در منازعه شک کنیم که آی
وی ادا کرده است یا نه؟ 

به بقاء حکم
مدین می کنی



شب سی ام ماه رمضان
شک کنیم که آیا ماه شوال

آغاز شده یا نه؟

وضاع اتغیّرآبی بر اثر 
متنجس شود

ه شک کنیم کتغیّربا زوال 
ه؟ آیا باز متنجس است یا ن

به بقاء حکم
وجوب روزه 
مرمضان می کنی

به بقاء حکم
یمتنجس می کن

ست؟ اعقلبه نظر شما این حکم به بقاء از سوی :سؤال
باید داشته باشد؟دلیل دیگری یا 



مُسکِرعلّتمایعی به 
بودن حرام شود

ع با تغییر در حالات مای
شک کنیم که آیا باز 

حرام است یا نه؟

و شرعی بر حلالدلیلِ
پاک بودن گندم 
وارد شده باشد

با آرد شدن گندم شک
و کنیم که آیا باز حلال
پاک است یا نه؟ 

به حرمت مایع حکم
می کنیم

(تمُسکِریبه علت بقاء)

ت به بقاء حلیحکم
یمو پاکی می کن

چون دلیل حنطه شامل )
(آن می شود 

اطر حکم به بقاء، به خاین دو مورد جزو استصحاب نیست چون
ثبوت در زمان سابقاست نه دلیلیا علتوجود 



oتعریف
oدیمبا
oاقسام
oاقوال
oادله
oتنبیهات
oشروط
oدلهنسبت با سایر اصول و ا



تعریف 
زس صحن 

أخذ زلشئ اصنحبنلغوی

زصطلاح 

بنن إهقنء ان : تعریف مشهور

(زلحکم هبقنء ان بنن لاند بنن)

لى إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا ع
(شیخ بهایی)ثبوته فی الزمان الاول 

کون حکم أو وصف یقینی الحصول فی الان 
(قوانین)الان اللاحق السابق مشکوك البقاء فی 

ولم معنى إستصحاب الحال أن الحکم الفلانی قد کان
(عضدی)، وکل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء یظن عدمه

قائه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت أو حال على ب

فیما بعد ذلک الوقت أو فی غیر تلک الحال، 

کل ، وولم یعلم عدمهکانقد الفلانیالامرإن : فیقال

(فاضل تونی. )ما کان کذلک فهو باق



ز ابرخی 

دی مبا

باستصحا

ه؟استصحاب اصل است يا امار. 1

13ص

اصولیمسألهیکاستصحاب . 2
17صده فقهی؟     یا قاعاست



؟امارهيا استاصلاستصحاب . 1

مبانی در

استصحاب

:  ز آغاز تا زمان پدر شیخ بهاییا

ت اسعقلدلیل استصحاب حکم 

در این 
صورت

ظنی زان ه
دلیل)است 

(اجتهادی

:ز پدر شیخ بهایی تا امروزا

  زینتدلیل حجیت استصحاب 
م است که قاعده تعبدی در هنگا
.شک تأسیس کرده است

در این 
صورت

عملی زصل
حکم )است 

(ظاهری



گونه های 
حکم عقل

ضمیمه ای

م وجوب صلاة الجمعة قد ثبت سابقا و ل: صغرز
(حاوی خطاب شرعی)یعلم ارتفاعه  

ارتفاعه کل حکم قد ثبت سابقا و لم یعلم: ببرز
(حکم عقل)فهو باق 

وجوب صلاة الجمعة باق : ن کجد

ت غیر مستقلا

عقلی

غیر ضمیمه ای

(حکم عقل)العدل یحسن فعله : صغرز

ه شرعا کلما یحسن فعله عقلا یحسن فعل: ببرز
(حکم عقل)

العدل یحسن فعله شرعا: ن کجد

ت مستقلا

عقلی



نمونه هایی برای غیر مستقلات عقلی

زس حسنن

النظر الی : صغرز•
خطاب )الاجنبیة حرام 

(شرعی

ع حرمة التکلم م: ببرز•
ة الاجنبیة یناسب حرم

حکم ظنی)النظر الیها 
(عقل

التکلم مع : ن کجد•
الاجنبیة حرام

قکنس

الجهل بالثمن : صغرز•
موجب لفسخ البیع 

(خطاب شرعی)

النکاح یماثل : ببرز•
البیع لانهما معاملتان
قائمتان بالطرفین 

(حکم ظنی عقل)

الجهل بالمهر: ن کجد•
موجب لفسخ النکاح

زس صحن 

وجوووب صوولاة : صییغرز•
ا و الجمعة قد ثبت سابق
حاوی)لم یعلم ارتفاعه 
(خطاب شرعی

بت کل حکم قد ث: ببرز•
اعه سابقا و لم یعلم ارتف

حکوم ظنوی )فهو بواق 
(عقل

وجووب صولاة : ن کجد•
الجمعة باق 



زس ل زانت

الصلاة واجبة : صغرز•
(خطاب شرعی)

کل واجب یجب : ببرز•
یحرم ضدهّ و مقدّماته و 

(حکم عقل)... . 

فالصّلاة یجب: ن کجد•
یحرم ضدّها مقدّماتها و 

... .و 

افنهکم

مة فی الغنم السّائ:صغرز•
(خطاب شرعی)زکاة 

ار بناء على اعتب: ببرز•
کلّ ما : مفهوم الوصف
على  علق الحکم فیه 

کم ینتفی عنه الحوصف، 
حکم ). عند عدم الوصف

(عقل

وجوب عدم : ن کجد•
الزّکاة فی المعلوفة

زس قرزء

نمازهوای واجوب : صغرز•
در شرع بور روی مرکوب 

حوواوی ). جووایز نیسووت
(خطابهای شرعی

ار حکم موارد بسوی: ببرز•
ی سرایت مبه بقیه موارد 

(حکم ظنی عقل). کند

در مووورد یووک : ن کجیید•
نموواز واجووب مشووکوك 
حکم به عدم جواز آن بر 
.  روی مرکب می کنیم



اجزاء 

علم

اوضوع
ما یبحث عن عوارضه الذاتیة

کلمه در علم نحو: مانند

اسنئل
.قضایایی است که بحث از عوارض در آن صورت می گیرد

الفاعل مرفوع در علم نحو: مانند

ابندی

تصو ی
ت تعاریف و بیان ماهیت اشیاء مورد بحث و غای

است ... از علم و 

معمولا در خود علم و به صورت مقدمه مطرح مى شود

 تصدیق

اموری که تصدیق مسائل علم و استدلال بر
(اصول موضوعه)مسائل علم بر آن توقف دارد 

علوم مبادى تصدیقى علوم مختلف اند و غالبا در
دیگرى مورد بحث قرار مى گیرند 



اوضوع 
علم زصول

:  صاحب الفصول

ذزت زلادلة زلا هعة

ب ن 

سنت

زجمنع

عقل 

:  میرزای قمی

زلادلة زلا هعة هوصف 
زلدلکلکة

ب ن  حجت

سنت حجت

زجمنع حجت

عقل حجت



اسألد 
حجکت 
زس صحن 

:  طبق مبنای
اماره ظنی 

عقلی

اگر موضوع اصول را ذات ادله 
اربعه بدانیم

اسألد زصول 

ا اگر موضوع اصول را ادله اربعه ب
وصف دلیلیت بدانیم

ز  ابندی تصدیق 
اسنئل زصول

:  طبق مبنای
اصل عملی 

تعبدی

رواياتبه لحاظ آن که بحث از مفاد 
رسیدن به حکم مکلف   است برای 

قنعده فقه 

م آن به لحاظ مختص بودن برخی اقسا
به مجتهد( استصحاب حکمی)

اسألد زصول 



خبر واحد
دلیل حجیت خبر

... ( آیه نبأ و )

(دلیل)فردی از خبر واحد 

(یحرم العصیر مثلا)

حکم شرعی

(حرمت عصیر مثلا)

استصحاب
دلیل حجیت استصحاب

(اخبار لاتنقض )

(لدلی)فردی از استصحاب 

(وجوب ابقاء نجاست آب متغیر)

حکم شرعی

( نجاست آب متغیر)

استصحاب
دلیل کلی

(اخبار لاتنقض )
ـــــ

(  فردی از استصحاب)حکم شرعی 

(نجاست آب متغیر)

ده نفی حرجقاع

دلیل کلی

(اخبار لاحرج)
ـــــ

حکم شرعی

(ضنفی القیام للمصلی المری)

دیدگاه شیخ 

انصاری

دیدگاه علامه 

بحرالعلوم



بحث در حجیت 
استصحاب 
جاری در 
شبهات 
موضوعی

طبق 
: مبنای

اماره ظنی 
عقلی

قاعده 
فقهی 

است

مانند بحث درباره حجیت 
.  استفقهیامارات

قاعده ید. 1: همچون

سوق المسلمین. 2

(شهادت عدلین)بینه . 3

غلبه خارجی. 4

:طبق مبنای
اصل عملی 

تعبدی

قاعده 
استفقهی 

مانند بحث درباره حجیت 
. استاصول فقهی 

اصالت طهارت. 1: همچون

قاعده فراغ. 2

فتوا به پس از)یکسان بودن تطبیق آن : دلیل قاعده فقهی بودن در صورتهای فوق
برای مجتهد و مقلد، بلحاظ عدم نیاز به فحص( حجیت آن



در معیار 
حجیت 

استصحاب

در صورت اصل 
تعبدی بودن

عدم علم به زوال 
حالت سابقه

ظن به زوال حالت سابقه

ظن به بقاء حالت سابقه

شک مساوی نسبت به حالت
سابقه

در صورت اماره 
ظنی بودن

ظن نوعی : مشهور
است

ظن به زوال حالت سابقه

ظن به بقاء حالت سابقه

شک مساوی نسبت به حالت
سابقه

ظن : بعضی
شخصی است

ظن به بقاء حالت سابقه



یقین

ترتیب

تقدم

تقدم

همزمان

تاخر

زمان یقین

الف

الف

الف

الف

زمان متعلق 

الف

الف

الف

الف

متعلق یقین

لفا

الف

الف

الف

شك

ترتیب

تاخر

تاخر

همزمان

تقدم

زمان شک

الف

ب

الف

الف

زمان متعلق 

ب

الف

الف

ب

متعلق شک

لفا

الف

ب

الف

استصحاب

قاعده 
یقین

قاعده 
مقتضی و

مانع

استصحاب
قهقرایی



یقین

ترتیب

تقدم

تقدم

همزمان

تاخر

زمان یقین

هشنب

جمعه

هشنب

هشنب

زمان متعلق 

جمعه

جمعه

جمعه

هشنب

متعلق یقین

عدزلت 
 ید

عدزلت 
 ید

عدزلت 
 ید

عدزلت 
 ید

شك

ترتیب

تاخر

تاخر

همزمان

تقدم

زمان شک

هشنب

هشنب

هشنب

هشنب

زمان متعلق 

هشنب

جمعه

هشنب

جمعه

متعلق شک

عدزلت 
 ید

عدزلت 
 ید

اهصدور گن

عدزلت 
 ید

استصحاب

قاعده 
یقین

قاعده 
مقتضی و

مانع

استصحاب
قهقرایی



ز بنن
زس صحن 

ردهشیخ تعبیر به وجود شیء ک(به حالت سابقه)یقین 

(در بقاء حالت سابقه)شک 
شامل شک حقیقی و ظن 

غیرمعتبر

اجتماع یقین و شک در یک
زمان 

(شک ساری)بخلاف قاعده یقین 

بخلاف قاعده یقینتعدد زمان متیقن و مشکوک

بخلاف قاعده مقتضی و مانعوحدت متعلق یقین و شک

سبق زمان متیقن بر زمان 
مشکوک

بخلاف استصحاب قهقرایی

(یفرض)بخلاف شک و یقین تقدیری فعلیت شک و یقین



ثدحبهیقین 
طهارت شک در 
ز عملقبل ا

غفلت از 
استصحاب و 
انجام عمل 

نماز باطل است به 
مقتضای استصحاب

قاعده فراغ جاری 
د نیست چون شک بع

از عمل حادث نشده

ثدحبهیقین 
غفلت از حال 
ن خود پس از یقی
و انجام عمل 

شک در 
ز اطهارت پس 

عمل

:ملاستصحاب نسبت به قبل از ع

جاری نمی شود چون شک فعلی
استتقدیرینیست و 

:ملاستصحاب نسبت به بعد از ع

است طبق فعلیچون شک 
قاعده می توانست جاری شود، 
ولی چون مجرای قاعده فراغ نیز

است این قاعده مقدم بر 
.استصحاب است

ده فرزغد  اثنل هرزی توضکح شک فعل    تقدیری    زهطد زس صحن  هن قنع



تقسیمات

استصحاب

:اعتبارِبه

مستصحب

وجودی یا عدمی

حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی

حکم تکلیفی یا حکم وضعی

ر دلیل دال ب
مستصحب

حال اجماع  یا غیر حال اجماع

دلیل عقلی یا دلیل شرعی

دلیل استمراری یا دلیل غیر استمراری

ر شکی که د
استصحاب 
اخذ شده

شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه

الشک متساوی الطرفین یا شک با رجحان یقاء یا شک با رجحان زو

شک در مقتضی یا شک در مانع



مستصحَب

وجودی

مثال

وجوب نماز جمعه. 1

طهارت آب کر پس از تغییر. 2
رنگ

رطوبت لباس خاص. 3

محل بحث: به اتفاق همهحجیت آن
و نزاع است

عدمی

گونه های آن

عدم اشتغال ذمه به 
تکلیف شرعی

:غیر آن مانند

عدم نقل لفظ از معنایش. 1

عدم قرینه. 2

عدم مرگ زید. 3

عدم رطوبت لباس خاص. 4

عدم حدوث موجب وضوء یا غسل. 5

عدم تخصیص. 6

اقوال در حجیت 
استصحاب در آن

: برخی همچون شریف العلماء
حجیت استصحاب در آن 

روشن است و جزو محل نزاع 
:به دلیل. نیست

اناجماع قولی دانشمند

ه خلاف بسیاری هستند که تصریح ب. 1
. کرده اند

اجماع در چنین موضوعی مفید . 2
در صورتی که آن را دلیل )نیست 

(عقلی بگیریم

به اجماع عملی دانشمندان نسبت
اصول عدمی لفظی مانند اصالت
عدم قرینه، اصالت عدم نقل، 

اصالت عدم اشتراک

ه دانشمندان نسبت ب: پاسخ نقضی
اصول وجودی لفظی نیز اجماع عملی

مانند اصالت حقیقت، اصالت. دارند
اطلاق، اصالت عموم، اصالت بقاء 

معنای لغوی 

ر مبتنی بودن مساله استصحاب ب
ه کفایت یا عدم کفایت علت محدث

ت که آیا علت محدثه عل)برای ابقاء 
وع و این موض( مبقیه نیز است یا نه؟

.تنها در وجودیات معنی دارد

ر برخوی دیگور از ادلوه دانشومندان د: پاسخ نقضی. 1
.اینجا به استصحاب عدمی مرتبط می شود

ر ابتناء یاد شده تنهوا دربواره مقتضوی معنوا دارد د.2
و در حالی که استصحاب منحصر به مقتضوی نیسوت
سولم شک نسبت به رافع، مبقیه بودن علت محدثوه م

. گرفته شده است

بوه لحواظ )کاربردی تر بودن استصوحاب وجوودی .3
( داثبات احکام شرعی که عودمی نیسوتند و وجودینو
سوت باعث بیان ادله خاص آن بوده و دلیل بر ایون نی

.که نزاع در استصحاب عدمی نیست

ن شاید هم بیان ادله خاص استصحاب وجودی بدی. 4
چوون )جهت بوده که با اضافه کردن اجمواع مرکوب 

قائل به تفصویل بوین وجوودی و عودمی میوان آنوان
.  ، نتیجه مطلق بگیرند(نیست

ن شاید هم بیان ادله خاص استصحاب وجودی بدی. 5
جوه جهت بوده که با اضافه کردن دلیول اولویوت، نتی

چون اگر یوک امور وجوودی در بقوائ )مطلق بگیرند
ریوق نیاز به دلیل جدید نداشته باشد، امر عدمی به ط

.(.  اولی نیاز بدان نخواهد داشت

ه عنوان گذاری های مباحث استصحاب ب
استصحاب الحال: تعابیری همچون

انابقاء ما ک: و نیز تعریف استصحاب به

همگی ظهور در اختصاص بحث به 
.وجودیات دارد

اظ به لح)کاربردی تر بودن استصحاب وجودی . 1
(  نداثبات احکام شرعی که عدمی نیستند و وجودی
ین باعث بیان چنین تعابیری بوده و دلیل بر ا
.نیست که نزاع در استصحاب عدمی نیست

بخواهد اگر تعبیر استصحاب الحال: پاسخ نقضی. 2
مفید اختصاص به وجودی باشد در این صورت 
رع باید تعبیر بسیاری از آنان به استصحاب حال الش

الی مفید اختصاص به استصحاب حکمی باشد در ح
که همه آنان در مورد موضوعات خارجی نیز 

.  استصحاب را پیاده کرده اند

:  برخی همچون شیخ انصاری
استصحاب عدمی نیز  داخل

.محل نزاع است

ردهای 
شیخ 
انصاری



اقوال در 
حجیت 
استصحاب
در عدمیات

برخی همچون شریف 
اب حجیت استصح: العلماء

در آن روشن است و جزو 
:یلبه دل. محل نزاع نیست

اجماع قولی 
دانشمندان

.  بسیاری هستند که تصریح به خلاف کرده اند. 1

ن را در صورتی که آ)اجماع در چنین موضوعی مفید نیست . 2
(دلیل عقلی بگیریم

اجماع عملی دانشمندان 
ظی نسبت به اصول عدمی لف

مانند اصالت عدم قرینه، 
اصالت عدم نقل، اصالت 

عدم اشتراک

نیز اجماع دانشمندان نسبت به اصول وجودی لفظی: پاسخ نقضی
موم، مانند اصالت حقیقت، اصالت اطلاق، اصالت ع. عملی دارند

اصالت بقاء معنای لغوی 

مبتنی بودن مساله 
یا استصحاب بر کفایت

ه عدم کفایت علت محدث
که آیا علت)برای ابقاء 

محدثه علت مبقیه نیز
و این ( است یا نه؟

موضوع تنها در وجودیات
.معنی دارد

.میشودبرخی دیگر ازادله علما دراینجا به استصحاب عدمی مرتبط: پاسخ نقضی. 1

ر بوه ابتناء یاد شده تنها درباره مقتضی معنا دارد در حالی که استصوحاب منحصو.2
رفته شده مقتضی نیست و در شک نسبت به رافع، مبقیه بودن علت محدثه مسلم گ

. است

به لحاظ اثبات احکوام شورعی کوه عودمی)کاربردی تر بودن استصحاب وجودی .3
ه نزاع در باعث بیان ادله خاص آن بوده و دلیل بر این نیست ک( نیستند و وجودیند

.استصحاب عدمی نیست

ردن شاید هم بیان ادله خاص استصحاب وجودی بدین جهت بوده که با اضافه ک. 4
ان چون قائل به تفصیل بین وجودی و عدمی بودین شوکل میوان آنو)اجماع مرکب 

جیوت هیچ کسی که قائل به حجیت در وجودی باشد قائل به عودم ح: یعنی. نیست
. ، نتیجه مطلق بگیرند(در عدمی نیست

ردن شاید هم بیان ادله خاص استصحاب وجودی بدین جهت بوده که با اضافه ک. 5
از به دلیل چون اگر یک امر وجودی در بقائ  نی)دلیل اولویت، نتیجه مطلق بگیرند

.(. جدید نداشته باشد، امر عدمی به طریق اولی نیاز بدان نخواهد داشت

عنوان گوذاری هوای مباحوث 
استصوووحاب بوووه تعوووابیری 

استصوحاب الحوال و : همچون
ابقاء :نیز تعریف استصحاب به

ما کان

همگووی ظهووور در اختصوواص 
.بحث به وجودیات دارد

به لحاظ اثبات احکام شرعی که عدمی)کاربردی تر بودن استصحاب وجودی . 1
ت که نزاع در باعث بیان چنین تعابیری بوده و دلیل بر این نیس( نیستند و وجودیند

.استصحاب عدمی نیست

باشد اگر تعبیر استصحاب الحال بخواهد مفید اختصاص به وجودی: پاسخ نقضی. 2
صاص به در این صورت تعبیر بسیاری از آنان به استصحاب حال الشرع باید مفید اخت
استصحاب حکمی باشد در حالی که همه آنان در مورد موضوعات خارجی نیز 

.  استصحاب را پیاده کرده اند

برخی همچون شیخ 
ی استصحاب عدم: انصاری

نیز  داخل محل نزاع 
.است

5به 
شاهد

کلام وحید بهبهانی.1
اب و استفاده از برخی ادله منکرین استصح.2

مثبتین استصحاب
کلام صاحب مدارك.3
ی توجه به این که استصحاب اگر اماره ظن.4

.باشد مثبت آن حجت است
اختلاف در این که آیا نافی محتاج دلیل.5

است یا نه؟



عمرو
نافی دین بر)

(عهده خودش

زید
مدعی دین بر)

(عهده عمرو

بینه مدعی
به نفع زید( دو شاهد عادل)

نافی بینه
(دو شاهد عادل به نفع عمرو)

مقدم بر

.  این در حالی است که بینه نافی موافق با استصحاب است
.رفتو اگر استصحاب حجت بود نباید چنین تقدمی صورت می گ



یدلیل حکم شرع
(صلّ)

حکم شرعی
(وجوب نماز)

ت مبتنی اس
بر چندین 
استصحاب

عدم نسخ

عدم قرینه بر خلاف

عدم معارض

.ه خواهد شدپس اگر استصحاب حجت نباشد باب استنباط احکام از ادله بست



اه پوستی که در ر
پیدا می شود

به دلیل استصحاب عدم تذکیهنجس است: مشهور

:  صاحب مدارک
نجس نیست

چون استصحاب مطلقا حجت نیست. 1

عدم استصحاب عدم تذکیه با استصحاب. 2
معارض است به خودی، خود مرگِ 



زنده بودن زید یک ماه 
زنده بودن زید الاناستصحاب وجودیپیش

پاک بودن لباس
در یک ساعت پیش

پاک بودن لباس در 
الان استصحاب وجودی

استصحاب عدمی
نجس نبودن لباس

در یک ساعت پیش
نجس نبودن لباس در 

الان

عدم مرگ زید یک ماه 
عدم مرگ زید الاناستصحاب عدمیپیش



م نفی کننده حک
ملزم به آوردن 
دلیل است یا نه؟

:  مشهور
آری

ا باید نافی یک حکم مدعی علم به نفی است و این علم ی
اید نظری بدیهی باشد که بنا به فرض چنین نیست و یا ب

.  اشدباشد که در این صورت باید متکی به مستندی ب

ادعایی اگر نافی نیاز به دلیل نداشته باشد در هر
آن را به یک لازمه عدمی بر می گرداند و از 

دلیل آوردن برای آن می گریزد

هن: برخی

.اردنفی عدم است و عدم نیازی به دلیل ند

اثبات احکام متوقف بر ثبوت ادله آن است
.تبنابراین عدم احکام مستند به عدم ادله اس

ن على البیّنة على المدعی و الیمی»: تایید
«من أنکر



:راجع به این موضوع210الأصول، صفحه بیان محقق حلی در معارج
: المسألة الثالثة
سوواء نفوی حکمواً أعلم انتفاء الحکم، کان علیه إقامة الدلیل کما یلزم المثبت، و: لا أعلم، لم یکن علیه دلیل، لأن قوله لا یعدّ مذهباً، و ان قال: ان قال: النافی للحکم

: شرعیاً أو عقلیاً، و یدل على ذلک، وجهان
لزم من ذلک تعویلوه نعلم ذلک، فتعیّن الثانی و ی[ لا]باطل، لأنا : ان النافی جازم بالنفی فیکون مدعیاً للعلم به، فاماّ أن یکون علمه اضطراراً أو استدلالا، و الأول: الأول

. على مستنده ان کان معتقداً، و إبرازه ان کان مناظراً، لیتحقق دعواه و لیتمکن من ترکیب الحجة على مناظره
. من الأدلة فی کل دعوى، لکن ذلک باطل»«(التفصی)النافی إقامة الدلالة، لزم من ذلک [ لو لم یلزم: ]الثانی

، لأمکن خصمه أن لیس العالم بحادث، فیسقط عنه الدلیل، لکن لو صحّ ذلک له: ان المدعی لقدم العالم إذا طولب بالدلالة، عدل عن هذا اللفظ، بأن یقول: و بیان ذلک
. لیس العالم بقدیم، فیسقط عنه الدلیل أیضا، و بطلان ذلک ظاهر: یقول

: احتج الخصم
. عدم، و العدم لا یفتقر إلى الدلالة»«(النفی)بأن 

یؤید ذلک قوله لى عدم النبوة، ول عو بأن إثبات الأحکام موقوف على ثبوت الأدلّة، فیکون عدمها مستنداً إلى عدم الأدلّة، کما أنّ المعجز دلالة على النبوة، و عدمها دلی
. »««(من أنکر)البیّنة على المدعی و الیمین على »: علیه السّلام
: و الجواب
. هذا صحیح، لکن الجزم بذلک النفی هو المفتقر إلى الدلالة: قلنا. النفی عدم: قوله
. إثبات الأحکام یفتقر إلى الدلالة، فیکفی فی نفیها عدم الدلالة: قوله
لوى عودم دل ع یوهذا محض الدعوى، فما الدلیل علیه؟ فان من علم دلیل الثبوت جزم به، و من عدمه فانه یجوز ثبوت الحکم کما یجوز عدمه، إذ عدم الدلیل لا: قلنا

. المدلول کما یدعیه
ه، فانوا ننفوی ، أما إذا ادعى النبووة و لا معجوز لو»«(نبوته)لا نسلم فان من لا یعلم معجز النبی، لا یجوز له الجزم بنفی : قلنا. عدم المعجز دلیل على عدم النبوة: قوله
ستند الحکم بانتفاءلعلمنا عقلا أنه لو کان نبیاً لکان له معجز، فنستدل بعدم اللازم على عدم الملزوم، و ذلک من الأدلة القاطعة، فکان م[ بل]لا لعدم المعجز، »«(نبوته)
قوع حادثة فی ملأ و و وإلى ذلک الدلیل، لا إلى مجرد عدم المعجز و کذا إذا حکمنا بانتفاء واقعة، لو وقعت لعلمت، مثل إنکار مدینة قریبة لم یسمع ببنائها، أ»«(نبوته)

. لم تسمع منهم، فانا نحکم بانتفاء ذلک کله، لأن ذلک مما لو کان لظهر، فلما لم یظهر، دل ذلک على عدمه
و ذلک انوه إذا لا نسلم أن القول قوله من غیر حجة، بل الحجة معه بتقدیر عدم البینة من طرف المدعی،: فانا نقول« و الیمین على من أنکر»: و أما قوله علیه السّلام

مم، فهو مستدل بالأصل الملک، فکان الحکم بالید لا بعدم البینة بمجرده، و ان ادعى علیه دیناً، فالأصل براءة الذ[ على]ادعى علیه عیناً فانها تکون فی یده، و الید دلالة 
[. الیمین]ما کلف ل[ تاماً]على أن إیجاب الیمین علیه یجری مجرى الحجة فی جنبه شرعاً، و ذلک مما یدل على أنه لم یثبت قوله بعدم البینة، إذ لو ثبت ثبوتاً باتاً

لو کان ذلک : قولأن الأصل خلو الذّمّة عن الشواغل الشرعیة، فإذا ادعى مدع حکماً شرعیاً، جاز لخصمه أن یتمسک فی انتفائه بالبراءة الأصلیة، فی: و إذا ثبت هذا، فاعلم
: هذا الدلیل الا ببیان مقدمتین»«علیه دلالة شرعیة، لکن لیس کذلک فیجب نفیه، و لا یستمر[ لکان]الحکم ثابتاً، 
. طرق الاستدلالات الشرعیة، و نبین عدم دلالتها علیه»«(نضبط)انه لا دلالة علیه شرعاً، بأن : إحداهما
لف إلوى العلوم بوه، و هوو بما لا طریق للمک]أنه لو کان هذا الحکم ثابتاً لدلت علیه إحدى تلک الدلائل، لأنه لو لم یکن علیه دلالة، لزم التکلیف »«(نبین)أن : و الثانیة
. ، لکن قد بیّنا انحصار الأحکام فی تلک الطرق[فیها]لما کانت أدلة الشرع منحصرة »«(الأدلة)بما لا یطاق، و لو کان علیه دلالة غیر تلک [ تکلیف

.و اللَّه أعلم. و عند هذا یتم کون ذلک دلیلا على نفی الحکم



فته استصحابات عدمی که گ
شده به اتفاق علما حجت

است و از محل نزاع خارج 
است

اشتغال ذمهم دعاستصحاب 
در به تکلیف در صورت شک

تکلیف 

استصحاب عدم نسخ در 
صورت شک در نسخ

ر استصحاب عدم تخصیص د
صورت شک در تخصیص

استصحاب عدم تقیید در 
صورت شک در تقیید

-یانده قبح تکلیف بدون بقاع
عدم دلیل دلیل عدم است: یا 

ظهور دلیل عام دال بر حکم 
در عمومیت

ظهور دلیل دال بر حکم در 
استمرار حکم

م ظهور دلیل مطلق دال بر حک
در اطلاق

ری این چهار اصل به دلیل نکته دیگ
.است و دلیل  کون سابق نیست



اس صحب

حکم 
شرعی

یتکلیف

 جو . 1

حرات. 2

زس حبن . 3

برزهت. 4

زهنحد. 5

وضعی

:مانند

طهن ت 

نجنست 

صحت

فسند

  جکت

الککت

موضوع

موضوع 
خارجی

:مانند

بریّت آ . 1

 طوهت. 2

 نده هودن. 3

موضوع 
لغوی

:مانند

که شک در)معنی موضوع له اول . 1
(نقل آن به معنی ثانوی کنیم

که شک در)معنی موضوع له اول . 2
(نیمتاریخ نقل آن به معنی ثانوی ک

کلی

جزئی

:مانند
وجوب نماز جمعهاستصحاب . 1
استصحاب حکم کلی طهارت پسس. 2

از خروج مذی
استصسسحاب نجاسسست چیسسزی کسسه . 3

تغیرش خود به خسود بسر طسرف شسده 
باشد

:مانند
استصحاب طهارت پیراهن زید. 1
رواستصحاب نجاست پیراهن عم. 2

حکم شرعی
به معنای 

اعم

ه حکم شرعی ب
معنای اخص



ا علقنتدو اوضوعنتدأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره فی نفس الحکم الشرعی و إنما تدل على اعتباره فی 

مکلّفحکمموضوعمتعلق حکمحکم

(راس  )زنت خمرشر حراتلا تشرب الخمر

(راس  )زنت علمنءزبرزم جو اکرم العلماء

د  زقکموز ز _____زقناد صلاة جو اقیموا الصلاة



غکر حجتحجت

اوضوع ج ئ حکم حکم بل _________هرخ 
خن ج 

اوضوع ج ئ حکم حکم بل هرخ 
خن ج 

_________

احک  ز  
احقق 
خوزنسن ی

اوضوع _________ج ئ حکم حکم بل 
خن ج 

اوضوع ج ئ حکم ___زخبن یکت
خن ج 

______حکم بل 

احک  شن ح
 زفکد

اوضوع ___حکم بل ___ج ئ حکم ___
خن ج 



اس صحب

حکم 
شرعی

ف تکلک

 جو . 1

حرات. 2

زس حبن . 3

برزهت. 4

زهنحد. 5

 ضع 

:مانند

سببکت 

(مثل سببیت کسوف برای نماز)

شرطکت 

(مثل طهارت برای نماز)

اننعکت 

(مثل مانعیت حیض برای نماز)

موضوع

:مانند

سبب 
(مثل کسوف)

شرط 
(مثل طهارت)

اننع 
(مثل حیض)

36و 35ص



تقسیمات

استصحاب

:رِاعتبابه

مُستصحَب

وجودی یا عدمی

حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی

حکم تکلیفی یا حکم وضعی

ر دلیل دال ب
مستصحَب 

(نمنشأ یقی)

حال اجماع  یا غیر حال اجماع

دلیل عقلی یا دلیل شرعی

دلیل استمراری یا دلیل غیر استمراری



اب تقسیم استصح

 دلیلاعتبارِبه

دال بر مستصحَب

(منشأ یقین)

37ص

اجماع
زجمنعثبوت وجوب نماز جمعه در زمان حضور به دلیل * 

شک در وجوب آن در زمان غیبت* 

(حال اجماع)« وجوب اثبات شده با اجماع»استصحاب * 

غیر اجماع 

سنت–کتاب )
(عقل-

ب ن ثبوت وجوب خمس به دلیل * 

شک در وجوب آن به خاطر ابهامی* 

«وجوب اثبات شده با کتاب»استصحاب * 

نزاع تنها در این صورت : محکی از صاحب حدائق
است و گرنه شکی در حجیت استصحاب 
تمستصحب اثبات شده با کتاب و سنت، نیس

37ص 



تقسیم 

بهاستصحاب 

 دلیلاعتبارِ

دال بر 

مستصحَب 

(یقینمنشأ )

دلیل 
شرعی

-سنت-کتاب)
(اجماع

زجمنع ین سنت اثلاثبوت وجوب نماز جمعه در زمان حضور به دلیل * 

شک در وجوب آن در زمان غیبت* 

«وجوب اثبات شده با دلیل شرعی یاد شده»استصحاب * 

یدلیل عقل
عقلثبوت قبح تصرف در ملک غیر به دلیل * 

شک در قبح آن به خاطر ابهامی* 

«قبح اثبات شده با عقل»استصحاب * 

مثال

37ص 



صدقه

تمکن 
(  مقتضی)

عدم مصرف 
واجبتر 

(عدم مانع)

نیاز طرف مقابل
(مقتضی)

عدم تعارض با 
واجب  مهمتر 

(عدم مانع)

حکم 
عقل

حُسن 
صدقه 

با همه )
(قیود

«   همه قیودشبا صدقه »حسن • حکم عقل
(صدقه به تنهایی موضوع نیست)صدقه با همه قیودش • اوضوع حکم عقل
عدل • اننط حکم عقل
احراز موضوع• علت تناد حکم عقل
استحباب یا وجوب صدقه• حکم شرع



تصرف

ملک غیر 
(یمقتض)باشد 

دمضطر نباش

(عدم مانع)

مکره نباشد

(عدم مانع)

اذن نباشد

(عدم مانع)
حکم 
عقل

قبح 
تصرف

با همه )
(قیود

قبح تصرف با همه قیودش  • حکم عقل

(ستتصرف به تنهایی موضوع نی)تصرف با همه قیودش • اوضوع حکم عقل

ظلم• اننط حکم عقل

موضوعاحراز• علت تناد حکم عقل
حرمت تصرف در ملک غیر• حکم شرع



  زس گوی

موجب قتلی 
(مقتضی)شود 

واجب اهمی 
نباشد

(عدم مانع)

مکره نباشد

(عدم مانع)

مقتول بی
گناه باشد

(عدم مانع)

حکم 
عقل

قبح 
یراستگوی

(دبا این قیو)

قبح راستگویی با این قیود  • حکم عقل

راستگویی با این قیود• اوضوع حکم عقل

(ظلم)اضرار • اننط حکم عقل

موضوعاحراز• علت تناد حکم عقل
حرمت راستگویی که باعث قتل بی گناهی شود• حکم شرع



روزه

؟

؟

؟

حکم ؟
شرع

وجوب 
روزه

وجوب روزه• حکم شرع

(امساك از فجر تا مغرب)روزه • اوضوع حکم شرع

اصلا وجود ندارد: اشاعره(  /  اثباتا)معلوم نیست • اننط حکم شرع



شرب 
خمر

اسکار

حکم 
شرع

حرمت 
شرب 
خمر

حرمت شرب خمر• حکم شرع

(یا خمر)شرب خمر • اوضوع حکم شرع

(ارعمعلوم است اثباتا، به دلیل تصریح ش)اسکار • اننط حکم شرع



تقسیم 

بهاستصحاب 

 دلیل اعتبارِ

دال بر 

مستصحَب 

(منشأ یقین)

دلکل 
شرع 

-کتاب)
-سنت
(اجماع

حکم شرع  صِرف 
(اس قل)

مانند استصحاب 
ا وجوب اثبات شده ب»

«دلیل کتاب

د  زیت قسم 
زس صحن  
.جن ی ا  شود

حکم شرع  تنهع
حکم عقل

مانند حرمت صدق 
اه بی گنموجب قتل 

که مصداق روشن 
ظلم است

زس صحن  
جن ی نم  شود

دلکل 
عقل 

ح قب»مانند استصحاب 
صدق با قیود خاص، 
«اثبات شده با عقل

د  زیت قسم 
زس صحن  جن ی 

.نم  شود

چون حکم شرعی این چنینی
ثن حد )تنهع حکم عقل  زست 

و بین آن دو ملازمه (  هقنءً
.وجود دارد

:  چون
م در قضایای عقلی شک در حک-1

به شوک در موضووع سورایت موی 
هقنء اوضوع شیرط و چوون . کند

پوس در اینجوا زس صحن  زست 
.استصحاب جاری نمی شود

زگییر اساسووا در احکووام عقلووی -2
اوضوع هن تمنم حد د   قکودش
زحرز  نگردد حکم عقل   صند 

پس اگر در موضووع . نخوزهد شد
هر گونه شوکی ایجواد شوود حکوم 

.عقل ممتنع خواهد بود



زید قائم
رزی احمول، ا کقت زلثبوت ه)

(اوضوع زست د   انن زلف

قمکد ا کقند

زید قائم
زی احمول، اشکوم زلثبوت هر)

(اوضوع زست د   انن  

قمکد اشکوبد

زید قائم
محمول، متیقن الثبوت )

(برای موضوع است

زید عادل
(محمول متحد نیست)

زید قائم
محمول، متیقن الثبوت )

(برای موضوع است

عمرو قائم
(موضوع متحد نیست)

اجرزی 
د ست 
زس صحن 

اجرزی 
نند ست 
زس صحن 

اجرزی 
نند ست 
زس صحن 



ر ه:زشکنل
  دزسنس

ابننی 
صحکحِ

احکام شرع از مصالح
و مفاسد واقعی ناشی

.می شود

و تلازم بین حکم عقل
حکم به کل ما )شرع 

و العقل حکم به الشرع
(بر عکس

اننط : پس
حکم عقل   
حکم شرع 
یک  زست

اننند: ثبوتن   زثبنتن
م اس قلات عقل    زحکن
شرع  اس ند هد آن

اننند : فقطثبوتن
زحکنم شرع  احض

در این صورت اگر حکم شرعی
ی آن یقینی داشته باشیم معنوا

این است کوه منواط واقعوی آن 
گرچووه بووه آن علووم اجمووالی )

علوت تاموه . )وجود دارد( داریم
حکووم شوورعی در عووالم واقووع 

(  حاصل است
پووس اگوور شووک لاحووق بووه آن 
حکم شرعی پیودا شوود بودین

د  انینط معنا خواهد بود کوه 
ر چرا که اگ زقع  شک دز یم

قطعووی بووود، شووک در حکووم 
.  متصور نمی شد

چون مناط حکم عقول: ن کجد
و مناط واقعی حکم شرع یکوی

د  هیر د  قسیم است پوس 
نبنییید زس صییحن  تصییویر

.  شود :  جوز 
زسنسهر 

ابننی

زان ه ظن  
عقل  هودن 
زس صحن 

زصل تعبدی 
اس فند ز  
  زیت هودن 
زس صحن 

زشکنل  ز د 
زست

حکم شک یا ظن به 
شک یا ظن به شرعی از 

واقعی آن موضوع و مناط 
نیست جدا 

اوضوع یقین به بقاء 
که در دلیل )عرف  

با شک ( شرعی وارد شده
یا ظن یا وهم نسبت به 

ل قاباوضوع  زقع بقاء 
. جمع است

زشکنل  ز د 
نکست   
زس صحن  
دتصویر ا  شو

اگر آن بد شن ع هید طیو  
 زضییح حکییم  زقعیی    
ده اوضوع  زقع   ز هکنن بر

بد د  زییت صیو ت . هنشد
زس صییحن  تصییویر نمیی  

.شود



صورتهای
حکم شرع 

دی ر موارد
که عقل 
حکم دارد

حکم شرع 

 جودی
باشد

حکم شرع قنهل
زس صحن  
نکست

حرمت تصرف و استحباب صدقه: اننند

چوون در احکوام وجوودی :  دلکل عدم زس صحن 
می زمانی که حکم شرعی طبق حکم عقلی مستقل

حودوثا و بقواء توابع آن)همان اسوت آید مستند به 
زی هیرحکم عقل، علت علت هرزی یعنی که (. است

مانند و سایقا گفتیم که در آنحکم شرع نک  شده 
حکم عقل استصحاب جاری نمی شود

حکم شرع 

عدا 
باشد

مستند به حکم
علت )عقل باشد 

حکم عقل عینا 
علت برای حکم 

(هم باشدشرع 

حکم شرع قنهل
زس صحن  
نکست

عدم وجووب سووره : اثنل
بوورای فراموووش کننووده آن 

( در حال فراموشی سووره)
از التفووووات، کوووه پوووس 

زس صحن  عدم  جو  
شودجاری نمی سو ه

مستند به حکم
عقل نباشد 

دهیم علت احتمال )
حکم عقل عینا 
علت برای حکم 

.(  نباشدشرع 

عدمِ : نظر شیخ
با قطع )اطلق ]

نظر از این که 
عدم معلول چه 
 ز ([چیزی بوده
ا  توزن 

.زس صحن  برد

تکلیف برایعدم : مثال
بچه

عدم علت حکم عقل 
ه است در حالی کتمکک 

عدم شرع علت حکم 
. است( مقتضی)هلوغ 

40و39ص 

و مصطلح در برائت)حنل عقل استصحاب 
یعنی. نیز از این باب است( نفی اصلی
ت نه اس( عدم تکلیف)با حکم عقلی مطابق

.این که مستند به حکم عقلی باشد



دلیل دال 

بر 

مستصحبَ

دلالت داشته 
خودش )باشد 

ل یا توسط دلی
بر ( خارجی

استمرار حکم 
: تا حصولِ

رافع

زس صحن  حلکیت: مثال
 ط  د  صو ت شک د  
 قوع طیلا  هید زلفین  

اشکوم

ر عقد به عنوان دلیل دال ب)
حلیت و توسط امر خوارجی 
کووه عبووارت اسووت از اوفوووا 
لت بالعقود یا مانند آن و دلا
بر اسوتمرار حلیوت دارد توا

(طلا حصول رافع یعنی 

غایت

زس صحن   جیو  : مثال
   ه هن شیک د   قیوع 

شب

ل آیه اتموا الصیام الوی الیو)
بووه عنوووان دلیوول دال بوور 
وجووووب روزه دلالوووت بووور 
اسووتمرار وجوووب دارد تووا 

(شبحصول غایت یعنی 

ا دلالت فوق ر
د نداشته باش

مقصود دلالت بر)
عدم استمرار 
(نیست

استصحاب خیار غبن در صورت: مثال 
شک حاصل در روز سوم مثلا

محل 
نزاع

تنهیین د  : برخووی
.صو ت د م زست
لوووذا محقوووق کوووه 
استصحاب در صورت
دوم را انکار کرده در 
ث واقع منکر اصل بح
استصحاب شده 

در هوور دو : شوویخ
.صورت است
:به دلیل
مثووالی کووه سووید در . 1

.انکار استصحاب آورده
اقتضوواء جمووع بووین . 2

برخووی علموواء و کلمووات 
ظووواهر آنچوووه برخوووی 
ین مثبتین و برخوی نواف
.استصحاب آورده اند



210زل  208زلأصول، صفحد اعن ج
:  احتج المانع

. دلیل، فیکون باطلاذلک حکم بغیر :هأن
لحوال م فوی اأما انه حکم بغیر دلیل، فلأن ثبوت الحکم بالدلیل فی وقت أو فی حال لا یتناول ما عدا تلک الحال و ذلک الزمان، فلوو حکوم بوذلک الحکو

. الثانی، لکان حکماً بغیر دلیل
.  و أما أن الحکم بغیر دلیل باطل، فبالاتفاق

ن زیوداً حوی، لو کان الاستصحاب حجة، لوجب فیمن علم زیداً فی الدار و لم یعلم خروجه أن یقطع ببقائه فیها و کذا کان یلوزم إذا علوم أ: زلوجد زلثنن 
. انقضت مدة و لا یعلم فیها موته، أن یقطع ببقائه، و کل ذلک باطل[ ثم]

کوون حجوة استدل بعض الجمهور بأن العمل بالاستصحاب یلزم منه التناقض، فیکوون بواطلا، و ذلوک أن الاسوتدلال بوه کموا یصوحّ أن ی: زلوجد زلثنلث
: لخصمه أن یقولالثابت قبل وجود الماء للمصلی المضی فی صلاته، فیثبت ذلک الحکم إذا وجد الماء، کان: للمستدل، یصح مثله لخصمه، فانه إذا قال

ذلک بعود الودخول الدخول فیها بتیممه، فکو[ له]قبل الصلاة لو وجد الماء لما جاز : یقول( أو)الثابت اشتغال ذمته بصلاة متیقنة، فیجب أن یبقى الشغل، 
.  فیها

لتقودیر تقودیر نسلم لأن الدلیل دل على أن الثابت لا یرتفع الا برافع، فإذا کوان الا (: قلنا. )ان ذلک عمل بغیر حجة: قوله: أن نقول:   زلجوز  عت زلأ ل
.  عدمه، کان بقاء الثابت راجحاً فی اعتقاد المجتهد، و العمل بالراجح لازم

نحن لا ندعی : قلنا. اًلو کان الاستصحاب حجة، لوجب القطع ببقاء ما یعلم الإنسان وقوعه فی الأزمان المنقضیة إذا لم یعلم له رافع: قولد ف  زلوجد زلثنن 
. القطع، و لکن ندعی رجحان الاعتقاد لبقائه، و ذلک یکفی فی العمل به

.  یلزم منه التناقض: قولد ف  زلوجد زلثنلث
ا حیث تسولم عون إذ لیس کل موضع یستعمل فیه الاستصحاب یفرض فیه ذلک الفرض، و وجود التعارض فی الأدلة المظنونة لا یوجب سقوطهلا نسلم، )

. المعارض، کما فی أخبار الآحاد و القیاس، عند من یعمل بهما
اح موثلا، فانوه یوجوب أن ننظر فی الدلیل المقتضی لذلک الحکم، فان کان یقتضیه مطلقاً، وجب القضاء باستمرار الحکم، کعقد النک:   زلّذی نخ ن ه نحت

حول : قواللوو ( هواب)الطلاق لا یقوع [ أن]حل الوطء مطلقاً، فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق کقوله أنت خلیة، و بریة، فان المستدل على 
لقواً، و لا یعلوم أن اقتضواه مط-و هوو العقود -الوطء ثابت قبل النطق بهذه، فیجب أن یکون ثابتاً بعدها، لکان استدلالا صحیحاً، لأن المقتضی للتحلیول 

.  الألفاظ المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء، فیکون الحکم ثابتاً، عملا بالمقتضی
. المقتضی هو العقد، و لم یثبت أنه باق، فلم یثبت الحکم: لا یقال
تى یثبت الرافع، الحل، نظراً إلى وقوع المقتضی لا إلى دوامه، فیجب أن یثبت الحل حدوام ( فلزم)وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقیداً بوقت، : لأنّا نقول

. و ان کان یعنی به أمراً وراء ذلک، فنحن مضربون عنه. فان کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه، فلیس ذلک عملا بغیر دلیل



زس صحن 

ن  زع بهد
د  شک 
هقنء

نه ننش  ز  زش ب
زار خن ج 

شبهد )
(  اوضوع 

اوضوع 
خن ج 

: مانند

رطوبت -1

کرّیّت-2

ز نقل لفظ اعدم -3
معنای اصلی خود

حکم شرع  
ج ئ 

: مانند

زیوود بووا طهووارت 
شووک در حوودوث 

بول

ننش  ز  زش بنه 
حکم شرع  بل 

شبهد )
(حکم 

:مانند

متغیوور بعوود از زوال تغیوورش نجاسووت -1
بنفسه

پس از خروج مذیطهارت -2

احل 
ن زع

تنهین : اخباری هوا
د  صیییو ت د م 

هیییید جیییی  )
زس صحن  عیدم 

.زست( نسخ

د  هر : اصولی هوا
.د  صو ت زست

:به گواه
ظووواهر برخوووی . 1

مثالهوووای منکووورین 
حیووات )استصووحاب 

(.شهر ساحلی-زید
ظوووواهر برخووووی . 2

مثالهوووای مووووافقین 
نظوووام )استصوووحاب 
(.زندگی مردم



زس صحن  
هد زع بن  
هد )شک 

(اعننی زعم

شک ا سن ی 
شک)رفکت طزل
(اعننی زخصهد

ظت هد هقنء

ظت هد ز تفنع

(ظت هد خلاف)

.بی شک این دو قسم داخل محل نزاع است

. زیت صو ت خن ج ز  احل ن زع زست: برخی مانند عضدی
(اسلم زست بد زس صحن  د  آن اع بر نکست)

ل تفصک
شکخ

زصییل زس صییحن   ز 
کمتعبدی هدزنعمل 

زس صییحن  
زایییین ه ز 

ظن  عقل 
هدزنکم

ن  هد زع ب
ظت 
نوع 

ن  هد زع ب
ظت 
شخص 

داخل در محل 
نزاع است

داخل در محل 
.نزاع نیست
چون با وجود 
آن، ظن به بقا 
حاصل نمی شود



استصحاب

به 

اعتبارِشک

ر دشک 

مقتضي

شک در 

رافع

شک د  
 جود  زفع

شک د  
 زفعکت 
اوجود

هد سبب تردد 
هکت زاری)اس صحب 

بد اوجود،  زفع آن 
زست   زاری بد اوجود، 

.( زفع آن نکست

ال شک در چیستیِ اشتغ
به ذمه بعد از زوال روز 

که آیا به نماز : جمعه
جمعه است یا نماز ظهر 

تا ظهری که خوانده )
؟(شده رافع آن باشد

هد سبب جهل هد 
 زفعکت ین عدم 

شرع ِ  زفعکت 
ش ء اوجود 

متطهر شک در این کند
که آیا مذی نزد شارع 
رافع طهارت است یا نه؟

هد سبب زش بنه 
اصدزق  اوجود، 
هرزی  زفع  بد 
افهوم  زفعک ش 
اعلوم زست

رطوبتی از متطهر خارج 
شود و شک کند که  
مصداق بول معلوم 
ق الرافعیت است یا مصدا
ودی است؟

هد سبب زش بنه 
افهوا 

چُرتی برای متطهر رخ 
دهد و شک کند که 
ه مصداق نوم باطل کنند

وم که مفهوم دقیق  معل)
است یا نه؟( نیست



چگونگي 

محل نزاع 

بودن  

استصحاب

به اعتبارِ

ر دشک 

مقتضي

شک در 

رافع

شک د  
 زفعکت 
اوجود

هد سبب تردد 
اس صحب

ت هد سبب جهل هد  زفعک
شرع ِ اوجود 

زق  هد سبب زش بنه اصد
اوجود، هرزی  زفع 
اعلوم زلمفهوم

ا هد سبب زش بنه افهو

شک د   جود  زفع

البته ظاهر . )احل ن زع زست
کلام صاحب معارج غیر این را 

یا بدین گونه که گو. می رساند
در شک در مقتضی، مسلم است
ل تفصک(که استصحاب حجت نیست

ز  سوی 
علمن

حجت: د   زفع
غکر حجت : د  اق م 

حجت: د  شک د   جود  زفع
د  شییک د  اق میی    شییک د  

غکر حجت :  زفعکت اوجود

 زفع   شک د   زفعکت د  شک د   جود 
شید اوجود بد سببش زش بنه اصدزق  هن

حجت(: : 3صو ت )
صیو ت ز  3  نکی  د  شک د  اق می  

غکر حجت: شک د   زفعکتِ اوجود 

(اعتبارش روشن است)احل ن زع نکست : برخی
به گواه مثالهای . احل ن زع زستظاهرا : شیخ

شهر ساحلی و حیات زید و اگر )سید مرتضی 
(حجت بود بینه نافی مقدم می شد



(فرزئد زلاصول47ارهوط هد ص : )207  206زلأصول، صفحد اعن ج

:  زلمسألة زلثننکة
ى موا کوان؟ إذا ثبت حکم فی وقت، ثم جاء وقت آخر و لم یقم دلیل على انتفاء ذلک الحکم، هل یحکم ببقائه عل

. أم یفتقر الحکم به فی الوقت الثانی إلى دلالة، کما یفتقر نفیه إلى الدلالة
. أنه یحکم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفیه، و هو المختار: حکی عن المفید ره
. لا یحکم بأحد الأمرین الا لدلالة: و قال المرتضى ره

ل یستمر المتیمم إذا دخل فی الصلاة، فقد أجمعوا على المضیّ فیها، فإذا رأى الماء فی أثناء الصلاة، ه: مثال ذلک
ن أطرحه قوال على فعلها استصحاباً للحال الأول؟ أم یستأنف الصلاة بوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، و م

.  بالثانی
: لنن  جوه
. ثبوته فی الثانیان المقتضی للحکم الأول ثابت فیثبت الحکم، و العارض لا یصلح رافعاً له، فیجب الحکم ب: زلأ ل

. أما أن مقتضی الحکم الأول ثابت، فلأنّا نتکلم على هذا التقدیر
و أما أن العارض لا یصلح رافعاً، فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما یوجوب زوال الحکوم، لکون احتموال ذلوک 

. یعارضه احتمال عدمه، فیکون کل واحد منهما مدفوعاً بمقابله، فیبقى الحکم الثابت سلیماً عن رافع
یجوب أن یکوون ف-و الا لانقلب من الإمکان الذاتی إلى الاستحالة -الثابت أو لا قابل للثبوت ثانیاً : زلوجد زلثنن 

یوه إلوى فی الزمان الثانی جائز الثبوت کما کان أولا، فلا ینعدم الا لمؤثر، لاستحالة خروج الممکن مون أحود طرف
مجتهود، و الاخر لا لمؤثر، فإذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم بالمؤثر، فیکون بقاؤه أرجح مون عدموه فوی اعتقواد ال

. العمل بالراجح واجب



تقسیمات

استصحاب

:رِاعتبابه

اس صحب

وجودی یا عدمی

حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی

حکم تکلیفی یا حکم وضعی

دلکل دزل 
هر 

اس صحب

حال اجماع  یا غیر حال اجماع

دلیل عقلی یا دلیل شرعی

دلیل استمراری یا دلیل غیر استمراری

  شک  بد د
زس صحن  
زخذ شده

شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه

والشک متساوی الطرفین یا شک با رجحان یقاء یا شک با رجحان ز

شک در مقتضی یا شک در مانع



حجت : اطلیییییقن• داشهو  ی صنحب بفنی

غکر حجت: اطلیییییقن• سکد ارتم 

حجت: د  زار عدا •

غکر حجت: د  زار  جودی•
32حنفکد ص

حجت(: زعم ز  بل    ج ئ )د  حکم شرع  •

غکر حجت: د  اوضوعنت خن ج •

احک  احقق 
35صخوزنسن ی 

حجت : د  اوضوعنت خن ج    حکم شرع  ج ئ •

غکر حجت(: هد زس ثننی زصل عدم نسخ)د  حکم شرع  بل  •
زخبن ی هن 

44  35ص

1

2

3

4

5



حجت: د  حکم شرع  ج ئ •

غکر حجت: د  اوضوعنت خن ج    حکم شرع  بل •
احقق خوزنسن ی 

35ص

تحج:   زحکنم تکلکف ِ تنهع زحکنم  ضع ( هد اعننی خود سبب   شرط   اننع)د  زحکنم  ضع  •

غکر حجت:  زحکنم تکلکف ِ غکر تنهع زحکنم  ضع ( هد اعننی سببکت، شرطکت، اننعکت)د  زحکنم  ضع  •
فنضل تون 

حجت: د  حکم ثنهت شده هن ب ن    سنت•

غکر حجت: د  حکم ثنهت شده هن زجمنع•
احمد غ زل 

حجت(: صو تش5هن همد )د  شک د   زفع •

غکر حجت: د  شک د  اق م •

صنحب اعن ج ی 
شکخ زنصن ی

حجت: د  شک د   جود  زفع•

غکر حجت(: صو تش4هن )د  شک د  اق م    شک د   زفعکت اوجود •
احقق سب  ز ی

حجت (: شک د  اصدز   زفع اعلوم زلمفهوم)د  شک د   جود  زفع   یک صو ت ز  شک د   زفعکت اوجود •

غکر حجت: صو ت شک د   زفعکت اوجود3د  شک د  اق م    •
احقق خوزنسن ی

6

7

8

9

10

11



ء حکمهقن
(هقنء حلکت  ط )

د زم اق م ر ا وقف زست ه
(عقدد زم)

ء حکمهقن
(هقنء حلکت  ط )

 قوع اق م ر ا وقف زست ه
(عقد قوع)

د ست

نظر 
صنحب 
اعن ج

نند ست



:زجمنع فقهن هر زیت بد
هر گنه حکم  ثنهت شید   
سیی د د  عیین ن شییدن 
چک ی بد آن  ز  زئیل بنید 
شک دزش د هنشکم د  زییت
صو ت حکم هد هقینء حکیم 

سنهق هنید شود

دلکل ا  شود 
هرزی

حجکت 
زس صحن  د  
شک د   زفع

زع بن  حنلت 
سنهقد 

دلکل ا  شود 
هرزی

حجکت زس صحن 
اطلقن

زیت اننط گکری هنطل زست



د دلایل شکخ هرزی نظری
حجکت )خویش 

زس صحن  د  شک د  
 زفع   عدم حجکت د  
(شک د  اق م 

ظهو  هرخ  بلمنت علمن د 
زیت بد زیت نظرید او د 

:اننند. زتفن  زست

علااد حل  د  ابندئ زلاصول

علااد حل  د  نهنیة زلوصول

تصریح صنحب اعنلم   فنضل جوزد

زس قرزء
تتبع در فقه نشان می دهد که هر جا 
شک در رافع وجود داشته، استصحاب 

. اجرا است

  زینت

ر به استثنای موردی که اماره ب
خلاف جریان استصحاب وجود 
داشته باشد که در این صورت
.بر اصل عملی مقدم است



اماره

هد حسب اعُ بِر

اننند خبر  زحدشرع 

عقل 
زس صحن  هنن هر . 1: اننند

نظر قدان

ظت زنسدزدی. 2

هد حسب ا علق

در احکام )حکم  
(کاربرد دارد

اننند 

خبر  زحد عندل   ثقد. 1

ظوزهر ب ن    سنت. 2

در )اوضوع 
(موضوعات کاربرد دارد

: اننند

(دو شاهد عادل)خبر هکند . 1

قنعده ید. 2

قنعده غلبد. 3

صحت فعل اسلم. 4



زصنلت طهن ت
(حکم ظنهری)

.د  آن حنلت سنهقد لحن  نم  شود

زس صحن  طهن ت
(حکم ظنهری)

.د  آن حنلت سنهقد لحن  ا  شود

:اقدم زست هر

قنعده غلبد
(زان ه هرزی حکم  زقع )



277الفوائدالحائریة، صفحه 
ثیرة غایة الکثرة، إنّ الفقهاء ربّما یحکمون بحکم کلّی بتتبّع جزئیّات ک: و یقال. و الأولى التمسّک بالاستقراء

، و غیور حکمهم بحجیّة شهادة العودلین شورعا: إلى حدّ یحصل لهم الاعتقاد بعدم مدخلیّة الخصوصیّة مثل
ذا أنّ الحکوم الشوّرعیّ إ: و هذه الکثرة موجودة فی الاستصحاب، إلى حدّ رسخ فی أذهوان المتشورّعة. ذلک

ال فقهاؤنوا ثبت فثبوت خلافه یحتاج إلى دلیل شرعیّ، و یصعب علیهم تجویز خلاف ذلک، و لوذلک لا یوز
. یتمسکّون بذلک فی کتبهم الاستدلالیّة و الفقهیّة من دون تأمّل و تزلزل



:8ص1التهذیب ج

: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ

الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ؟ : قُلْتُ لَهُ

تِ قَدْ تَنَنمُ زلْعَکْتُ  َ لَن یَنَنمُ زلْقَلْیبُ  َ زلْیأُذُنُ فَیَِذَز نَناَی! یَن  ُ َز َةُ: فَقَالَ

. زلْعَکْتُ  َ زلْأُذُنُ  َ زلْقَلْبُ فَقَدْ  َجَبَ زلْوُضُوءُ

ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ؟ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَى جَنْبِهِ شَیْ: قُلْتُ

تٌ  َ إِلَّن ءَ اِتْ ذَلِکَ أَاْرٌ هَکِّلَن، حَ َّى یَسْ َکْقِتَ أَنَّدُ قَدْ نَنمَ حَ َّى یَجِ : قَالَ

کِّ  َعَلَى یَقِکتٍ فََِنَّدُ   لَکِیتْ اِتْ  ُضُوئِدِ  َ لَن یَنْقُضُ زلْکَقیِکتَ أَهَیدزً هِنلشیَّ

. یَنْقُمُدُ هِکَقِکتٍ آخَرَ



نک د
ون متعلَوق یقوین نیسوت، چو« ئهوضوعلی یقین من »عبارتر وضو د: جمالی

.  ویه استبلکه منشأ یقین بوده و مِن نش. متعلق یقین با حرف جر باء می آید
عوابیر و ایون ماننود ت. از جانب و از سوی وضوء بر یقین است: بدین معنی که 

.  از طرف فلانی خاطرم جمع است: عرفی ماست که می گوییم
به وضوو نکته تعبیر این چنینی بلاغت و لطافت موجود است که گویا شخص

.  مراجعه کرده و از قِبَل آن، با یقین بازگشته است
:این اسلوب در تعابیری همچون تعابیر زیر نیز وجود دارد

علی سلامة من دینی.1
علی بصیرة من دینی.2
علی بینة من ربی.3

البتوه ظواهرا . آورده اسوت30ص6این سه مثال را شهید صودر در بحووث ج
.مثال سوم اندکی با مثالهای دیگر متفاوت است



جملد اس قلعلت هرزی ج زءج زءتوطئد هرزی ج زءشرط

[وءفلایجب علیه الوض]وووونو ان لم یستیق

مقدر است

الشَّكِّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِئِهِ فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُو

خَرَوَ لَكِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آ

جملد اس قلعلت هرزی ج زءج زءتوطئد هرزی ج زءشرط

الشَّكِّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِهِ ـفـ ـ َإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ منِْ وُضوُئِنو ان لم یستیق

خَرَوَ لَكِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آ

وووووووو

ببرزصغرز

این قید باید ملغی شود  
(دخصوصیتی برای وضو نباش)

الو  باید برای عهد نباشد



گوند هنی سلب
د  بنن  عموم

عموم سلب 

(  زلسلب زلکل )
ما رأیت احدا -لا رجل فی الدار

سلب عموم 

(سلب زلکل)
ما رأیت کلَهم-آخذ کل الدراهملم 

«  تلا ینقض زلکقک»

ز  صو ت نخست 
:زست هد د  دلکل

موم الیقین مفید عاصلا
بلکه عموم از. نیست

ی نفی جنس استفاده م
.شود

اس فند زست « جند د  حکّ  نف »: عموم ز 

د زستاس فند زست   آنگنه د  بنن  نف  قرز  گرف « زل»ز  : ند زیت بد

پذیرش ال دربر فرض 
ق  و الیقین برای استغرا

عموم، قرائنی وجود 
دارد که نشان می دهد 
مقصود از کبرا عموم 
ند سلب است که عبارت

:از

( دضر  قنعده   قننون بد زق منی بلکت دز)قریند اقنم 

قریند تعلکل هد زاری اأنوس   ز تکن ی

«زهدز»قریند  زژه 



طهیر و اعاده نمازتوجوب 
تنجاسبهعلم تفصیلی 
لباس

یادآوردن پس از نماززنماایداو فراموشی

ل حکم نسکنن پد ز  علم تفصک

طهیر و اعاده نمازتوجوب یافتن محل نجاستزنماایدالباسنجاستبهاجمالیعلم 

حکم علم زجمنل  هد نجنست

 جو  تطهکر هرزی نمن  هعدی-صحت نمن  مازیافتن نجاست پس از نزنماایدالباسنجاستشک در

حکم شک د  نجنست

نجاستبهاجمالیعلم 
عدم علم تفصیلی به محل

نجاست
رشس ت تن حصول یقکت هد تطهککیفیت تطهیر ؟

نل  چگونگ  تغککر حکم نجنست اعلوم هد علم زجم

حکم نماز؟ز علم تفصیلی به نجاست در حین نمازبرو

د  صو ت یقکت هد  جود نجنست ز  
زعنده نمن : زه دزی نمن 

:  د  صو ت زح منل هر   د  همنن حکت
(  هد ن زنجنم عمل اننف  نمن)شس ت 

  زدزاد نمن 
حکم هر   علم تفصکل  هد نجنست د  حکت نمن 

عدم  جو حکم فحص از نجاست؟لباسنجاستشک در

حکم فحص د  شبهنت اوضوع  د  صو ت شک

59  58ص–تحلکل شش سؤزل د  صحکحد د م   ز ه 



 جو  تطهکر هرزی نمن  هعدی-صحت نمن  یافتن نجاست پس از نماززنماایدالباسنجاستشک در

(58ص)هر س  فرز  سوم   زیت د م   ز ه 

هفرأیتُ فی

زح منل دهد نجنست 
پد ز  نمن  زیجند 
شده   تن ه زست

همنن هنشد بد 
  پکش ز  نمن  هر ز
اخف  اننده هود

د  نجنست ینفت شده د  زح منل هست

دو ابهام 
وجود دارد

در )ت بخشی از نماز با نجاسو ( در سؤال سوم)تمامی نماز با نجاست تفاوت میان وقوع 
!بدین صورت که در اولی عدم اعاده و در دومی اعاده باید کند( سؤال ششم

دلیلدم نقض یقین به شک                مشروعیت دخول در عبادتع

آمدهدلیلدم نقض یقین به شک                عدم وجوب اعادهع

باید می آمد

پاسخ 
شریف1

العلما

ای اقتضاء امتثال امر ظاهری بر)با واسطه 
دلیل عدم وجوب اعاده است( اجزاء

رد 
شیخ

ظاهر روایت این است که عدم 
نقض بوا شوک خوودش علوت 
برای عودم اعواده اسوت نوه بوا 

واسطه قاعده اجزاء

پاسخ 
شریف2

العلما

آثار طهارت استصحابی به طور تنزیلی
کوه عودم اعواده از آن )طهارت یقینی 
پس اعواده، نقوض . را دارد( جمله است

.اثر طهارت استصحابی خواهد بود

رد 
شیخ

از آثوار عقلوی ( اجزاء)عدم اعاده 
طهارت یقینی اسوت و طهوارت 
استصووحابی تنهووا آثووار شوورعی 

.  ندرا می تواند مترتب ک( جعلی)

د پاسخ سی
صدر

در سؤال ششم مقصود ایون اسوت کوه 
د علم به اصابه نجوس پیودا کورد و بعو
شک در موضع آن ایجاد شد و سوسس 

.با فراموشی وارد نماز شد

رد 
شیخ

این معنوا خولاف ظواهر روایوت 
چون مقصود از اذا شککت. است

شک مسبوق بوه علوم نیسوت و
.شک بدوی است

دو نکته
دارد

.دو اشکال وارد بر احتمال نخست اینجا راهی ندارد

سؤال ظهور در این دارد که نجاست . بر خلاف ظاهر سؤال است
.دیده شده پس از نماز همانی است که پیشتر در پی آن بود



(58ص)هر س  فرز  ششم   زیت د م   ز ه 

حکم نماز؟ز علم تفصیلی به نجاست در حین نمازبرو

د  صو ت یقکت هد  جود نجنست ز  
زعنده نمن : زه دزی نمن 

:  د  صو ت زح منل هر   د  همنن حکت
(  هد ن زنجنم عمل اننف  نمن)شس ت 

  زدزاد نمن 

اشکال جدی این 
صورت

ورت مانع می شود از این که استفاده کلی ص( در فلیس)فاء تفریع 
(جنس بودن ال در الیقین روشن نیست. )پذیرد

.ذیردتفریع عام بر خاص قرینه ای قوی تر می طلبد و الا عرف نمی پ



: زُرَارَةَ  عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام، قَالَ
مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُووَ، أَمْ فِوی ثِنْتَویْنِ وَ قَودْ أَحْورَزَ: قُلْتُ لَهُ
الثِّنْتَیْنِ؟
ةِ یَرْبَعُ  َبْعَ َکْتِ  َ أَ ْهَعَ سیَجَدَزتٍ  َ هُیوَ قَینئِمٌ هِفَنتِحَی: قَالَ

زلْکِ َن ِ،  َ یَ َشَهَّدُ،  َ لَنشَ ْ ءَ عَلَکْدِ؛ 
،  َ إِذَز لَمْ یَدْ ِ فِ  ثَلَنثٍ هُوَ، أَ ْ فِ  أَ ْهَعٍ  َ قَدْ أَحْرَ َ زلثَّلَینثَ

قِکتَ  َ لَنیَنْقُضُ زلْکَقَنمَ فَأَضَنفَ إِلَکْهَن أُخْرى،  َ لَنشَ ْ ءَ عَلَکْدِ، 
هُمَن هِنلشَّکِّ،  َ لَنیُدْخِلُ زلشَّکَّ فِ  زلْکَقِکتِ،  َ لَنیَخْلِطُ أَحَیدَ

زلْکَقِیکتِ، هِنلْآخَرِ،  َ لکِنَّدُ یَنْقُضُ زلشَّکَّ هِنلْکَقِکتِ،  َ یُ ِمُّ عَلَى
.فَکَبْنِ  عَلَکْدِ،  َ لَنیَعْ َدُّ هِنلشَّکِّ فِ  حَنلٍ اِتَ زلْحَنلَنتِ

(62ص)  زیت سوم   ز ه 



زشکنلات ارزد ز  شکارزد ز  یقکتزح منل

یک+ هنن هر زقل 1
 بعت ا صل

یقکت سنهق هد
عدم  قوع  بعت 

چهن م

شک لاحق د  
 قوع  بعت 
چهن م

مخالف با مذهب امامیه و موافق با موذهب روایت.1
.عامه است پس احتمال تقیه در آن می رود

.تناسازگار اس( بنا بر اکثر)با ظاهر فقره پی  .2
ی که تنها در دومو)تفکیک بین قاعده و مورد آن .3

.، قدری خلاف ظاهر است(تقیه صورت گیرد
بر که بناء)مخالف با فهم علما از این روایت است .4

.(اکثر را فهمیده اند

(66تن 62ص)هر س  زح منلات د    زیت سوم   ز ه 

عت یک  ب+ هنن هر زبثر 2
(زح کنط)انفصل 

ئت یقکت هد هرز
ذاد 

شک د  هرزئت 
ذاد 

  زیت د  زیت زح منل هید زس صیحن   هطی  
.هلکد انطبق هن قنعده زح کنط زستندز د

عدم جوز  بفنییت هید...(: لا ینقض )صد 3
 بعت اشکوم

عیدم آاکخی ت ...(: لایدخل زلشک )ذیل
ن  بعت اشکوبد هید انقبیل هلکید آ  د

(طبق نظر زاناکد) بعت اس قل 

د یقکت سنهق ه
عدم  قوع 
 بعت چهن م

شک لاحق 
د   قوع 
 بعت چهن م

زیت بد ایرزد ز  هرخی  فقیرزت قنعیده 
کت زس صحن    ارزد ز  هرخ  دیگر بکف

عمل شنم هنشد اخنلف ظینهر فقیرزت 
.هف گنند زست

قنعده عینا ...(لا ینقض )اس فند ز  4
د  زشی غنلزست بد هم شنال قنعده 

هنگنم شک د   بعنت ا  شود   هیم 
رد  اوز د دیگزس صحن شنال قنعده 

یقکت بل  شنال
  یقکت هد هرزئت
یقکت سنهق هد 

چک ی

شک بل  
شنال شک د  
هرزئت   شک 
لاحق د  چک ی

قنعیده د زییتاعننی جیناع  هیکت . 1
.تصو  نم  شود

  زس عمنل لفظ د  هکش ز  یک اعنی. 2
. نند ست زست



زشکنلات ارزد ز  شکارزد ز  یقکتزح منل

یک+ هنن هر زقل 1
 بعت ا صل

یقکت سنهق هد
عدم  قوع  بعت 

چهن م

شک لاحق د  
 قوع  بعت 
چهن م

موذهب و دد دیگورروایوات متعومخالف با روایت.1
امامیه و موافق با مذهب عامه است پس احتموال 

.تقیه در آن می رود

(68تن 66ص)هر س  زح منلات د  اوثقد زسحن  هت عمن  

عت یک  ب+ هنن هر زبثر 2
(زح کنط)انفصل 

ئت یقکت هد هرز
ذاد 

شک د  هرزئت 
ذاد 

  زیت د  زیت زح منل هید زس صیحن   هطی  
.هلکد انطبق هن قنعده زح کنط زستندز د

: وَ رُوِیَ عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عَمَّارٍ أنََّهُ قَالَ: من لا یحضره الفقیه
.إِذَز شکََکْتَ فنَهْتِ عَلَى زلْکَقکِتِ: قَالَ لِی أَبُو الحَْسَنِ الْأَوَّلُ ع

هَذَا أَصْلٌ؟ : قَالَ قُلْتُ
. نَعَمْ : قَالَ



یقین

بترتی

تقدم

تقدم

زمان 
یقین

دشنب

جمعد

زمان 
ق متعل

جمعد

جمعد

متعلق
یقین

عدزلت 
 ید

عدزلت 
 ید

شك

بترتی

تاخر

تاخر

زمان 
شک

دشنب

دشنب

زمان 
ق متعل

دشنب

جمعد

متعلق
شک

عدزلت 
 ید

عدزلت 
 ید

استصحاب

قاعده 
یقین



ز بنن
زس صحن 

(به حالت سابقه)یقین 

(در بقاء حالت سابقه)شک 

اجتماع یقین و شک در یک
زمان 

تعدد زمان متیقن و مشکوک

وحدت متعلق یقین و شک

سبق زمان متیقن بر زمان 
مشکوک

فعلیت شک و یقین

بخلاف قاعده یقین 
(شک ساری)

ه البته غالبا این گون
تر است که یقین پیش

.از شک ایجاد می شود

در استصحاب 
دائما چنین است



کتٍ فَشَکَّ، اَتْ بَننَ عَلَى یقَِ: ةِ قَالَمِأَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإسِْناَدِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلیَْهِ السَّلَامُ فِی حَدِیثِ الْأرَْبَعِ

.فَلْکَمْضِ عَلَى یَقِکنِدِ، فََِنَّ زلشَّکَّ لَن یَنْقُضُ زلْکَقِکتَ

.یُدْفَعُ هِنلشَّکِّاَتْ بَننَ عَلَى یقَِکتٍ فَأَصَنهَدُ شَکٌّ فلَْکَمْضِ عَلَى یقَِکنِدِ، فََِنَّ زلْکقَِکتَ لَن: إِرشَْادُ الْمُفِیدِ، قَالَ أمَیِرُ الْمُؤمِْنِینَ ع

(71تن 68ص)هر س    زیت زاکراؤاننن علکد زلسلام 

2زح منل 
زس صحن 

1زح منل 
قنعده 
یقکت

:  به دلیل
از فعول ماضوی کوان و فواء)تصریح به اختلاف زمان یقوین و شوک . 1

.(تعقیب استفاده می شود
دو چون متعلقی برای آن)ظهور در اتحاد زمان متعلق یقین و شک . 2

ذکر نشده معلوم می شود عین آن چوه کوه متعلوق یقوین اسوت
(متعلق شک قرار گرفته

:و به تایید
. تدر معنای حقیقی خود به کار رفته اسنقضطبق این احتمال واژه 

ب به خلاف استصحاب که نقض یقین در آن به جهت عودم ترتو)
(آثار در زمان لاحق بوده و نسبت به یقین سابق مجازی است

چون حجیت قاعده یقین به نحو مطلق خولاف
ه اجماع است لذا این حجیت باید مقید شود بو

:یکی از دو صورت
تنها در افعوال گذشوته حجوت باشود نوه .1

–اقتودا: در مثال عدالت زید مانند)آینده 
(شهادت دادن-عمل به فتوا

را تنها در صورتی که مدرك یقین سوابق.2
اد و الا اگر بیو. )به یاد نیاورد حجت است

آورد و متوجه فاسد بودن آن شود حجت 
( نیست

: به دلیل
یوز غالبوا در استصوحاب ندلیل برای قاعده یقین نمی شود چون ( با کان و فاء)صِرف دلالت روایت بر اختلاف زمان یقین و شک . 1

.یقین قبل از شک ایجاد می شود
اهر آن اسوت اتحاد متعلق یقین و شک در صورتی است که ماضی بودن کان را هم برای یقین و هم برای متیقن بگیریم ولی ظو. 2

بوه طوور یقین دیروز به عدالت زید). تنها ماضی بودن یقین روشن است و درباره متیقن، مجرد شده از زمان مقصود استکه 
(کلی نه عدالت زید در همان دیروز

:به تایید
.ظهور در یقین فعلی دارد و در قاعده یقین اساسا یقینی نمانده است« فان الشک لا ینقض الیقین»تعلیل به .1
.داین اسلوب با اسلوب روایات دیگر وحدت سیاق دارد و بعید است یکی استصحاب و دیگری قاعده یقین را برسان.2



شَهْرِ هِ مِنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمدَِینَةِ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِی

رْ لِلرُّؤْیَةِ زلْکقَِکتُ لَن یَدْخُلُ فکِدِ زلشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَةِ  َ أَفْطِرَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فکََتَبَ ع 

(71ص )هر س  اکنتبد عل  هت احمد بنشنن  

بررسی 
احتمالات در 
مدلول روایت

تقنعده یقک

قنعده 
زش غنل

قنعده 
زس صحن 

دلالت ندارد

دلالت ندارد

دلالت دارد

نچون متعلق شک روزی است غیر از متعلق یقی

غال می آمد دلالوت بور اشوت« افطر للرؤیه»اگر تنها 
:بدین معنا. داشت
الشوک الیقین باشتغال الذمه بالصووم لا ینوتقض ب»

«بالبرائة منه باحتمال خروج رمضان
ی این احتمال از میان مو« صم للرؤیه»ولی با آمدن 

چون در انتهای شعبان داخل شدن در روزه به . رود
شرط دیدن یقینوی مواه و عودم اعتنوا بوه احتموال 

.رمضان با اشتغال سازگار نیست

دِ زلْکَقِیکتُ لَین یَیدْخُلُ فِکی»چون ابتدا قاعده کلی 
صُمْ للِرُّؤْیَیةِ   أفَْطِیرْ آمده و پوس از آن« زلشَّکُّ 
: تفریع شده پس معنا چنین می شودلِلرُّؤْیَةِ 

:یقین سابق با شک لاحق منتقض نمی شود
ب استصوحا: با دیدن هلال رمضان روزه بگیور .1

عدم وجوب روزه رمضان تا آن موقع
استصوحاب:  با دیدن هلال شوال افطار کون  .2

وجوب روزه رمضان تا آن موقع

نقطه 
مثبت 
روایت

ای ال در الیقین حتما بر
جنس اسوت و احتموال 
عهد بودن نموی رود توا 
دلالووت بوور استصووحاب 

.سست شود

ی نقطه منف
روایت

ه ضعف سند ب
ن واسطه علی ب
محمد کاشانی



لُ لَحْمَ ا أَعْلَمُ أنََّهُ یشَْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَأْکُأنََعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أنَِّی أُعِیرُ الذِّمِّیَّ ثَوْبِی وَ 

 أَعَرْتَدُ إِیَّنهُ  َ صَلِّ فِکدِ  َ لَن تَغْسِلْدُ اِتْ أَجلِْ ذَلِکَ فََِنَّکَالْخنِْزیِرِ فَیرَُدُّ عَلَیَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 

هُوَ طَنهِرٌ  َ لَمْ تَسْ کَْقِتْ أَنَّدُ نَجَّسَدُ فَلَن هَأْسَ أَنْ تُصَلِّ َ فِکدِ حَ َّى تَسْ کَْقِتَ أَنَّدُ نَجَّسَدُ  

(72ص )هر س    زیت عبدزلله هت سننن 

اعکن  د 

زصل 
زس صحن 
طهن ت

زصل 
___طهن ت

ملاحظه حالت 
سابقه 

(یقین سابق)

شک لاحق 
عدم یقین به )

ارتفاع یقین 
(سابق

شک
در طهارت یا )

نجاست یک 
(چیز

سدلم تس کقت زند نجلانک زعرتد زینم   هو طنهر

زثبنت زصل زس صیحن 
عدم قول + د  طهن ت 

حن  هد فصل هکت زس ص
= د  طهن ت   غکر آن 
قنزثبنت زس صحن  اطل



.ءٍ نَظکِفٌ حَ َّى تَعْلَمَ أَنَّدُ قَذِ ٌبلُُّ شَ ْ:  عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: 285ص 1الأحکام جتهذیب

(76تن 72ص )هر س  اوثقد عمن  

هقضی

واقعی

ظاهری

غنیتاحمولاوضوع

نزل  زن یلاق  نجسطنهرزلثو  
(قید واقعی محمول)

ح   تعلم زند قذ طنهربل ش ء
(قید علم به عدم محمول)

در این گونه 
ه اسلوبها معنا ب
دو گونه می 
د تواند قصد شو

ثبوت محمول برای موضوع

عاستمرار محمولِ ثابت شده  برای موضو

مجرد شک در طهارت چیزیملاك

حالت سابقه آن طهارت باشد.1
حالت سابقه آن نجاست باشد.2
حالت سابقه آن معلوم نباشد.3

مورد

ملاحظه حالت سابقهملاك

حالت سابقه آن طهارت باشد.1 مورد



د  اؤلفد شکل دهنده نظرید شکخ زنصن ی نسبت هد افند اوثقد عمن 

:افند   زیت شنال ا  شود. دزش د هنشد( غکر ظنهر)زس صحن  طهن ت   ( ظنهر)قنعده طهن ت   زیت نم  توزند هم انن دلالت هر 
انننیید )شییبهد حکمیی  -1

ادفوع پرنیده غکیر ایأبول 
(زللحم
انننید)شبهد اوضوع  -2

زیت  طوهت خینص اشیکوم 
(اکنن هول   آ 

پاسخ شیخ انصاری

جمع اکنن شیبهد حکمی    
شییبهد اوضییوع  د  افییند 

.  زیت ام نع زست

بخلاف نظر میرزای قمی

ام نع نکسیت چیون جیناع 
اش رم اکینن آن د   جیود 

(.طهن ت ش ء اشکوم)دز د 

دلکل
.جامع مشترکی میان آن دو وجود ندارد

.تچون جامع وجود ندارد اگر هر دو قصد شود استعمال لفظ در دو معنا می شود که درست نیس

ر هخلاف نظ
صنحب 
فصول

روایت همزمان 
دلالت بر دو 
:اصل دارد

: حکم ز ل  ظنهری هرزی زشکنء
(قنعده طهن ت. )زستطهن ت د  صو ت عدم علم هد نجنست

. زیت حکم زس مرز  دز د تن  انن علم هد نجنست
(ز  اوز د زس صحن )

پنسخ 
شکخ

مقصود از 
«این حکم»

د حکم اس فن
ز  قنعده 
طهن ت هنشد

حکم  زقع  
اعلوم سنهقن 
هنشد 

ا قیامت استمرار آن تا زمان علم به نجاست نیست بلکه ت-1
! یا زمان نسخ آن استمرار دارد

رای در یک استعمال غایت ب« حتی تعلم»معقول نیست -2
باشود و در هموان حوال غایوت بورای حکوم ( الوف)حکمی 
:که حکم قبلی موضوع آن را می سازد باشد( ب)دیگری 
کل شیء محکووم ظواهرا بالطهوارة الوی زموان العلوم ( الف

بالنجاسة
ة ثبوت الطهارة للاشیاء ظاهرا الی زموان العلوم بالنجاسو( ب

مستمر الی زمان العلم بالنجاسة

ورت استمرار آن تا زمان علم به نجاست است ولی در این ص
دیگر دیگر حکم ظاهری نسبت به مشکوك بما هو مشکوك

خلاف فرض است که دلالت بر قاعده طهارت . )وجود ندارد
(ظاهری دانسته شده



نظر صنحب
فصول

روایت همزمان 
دلالت بر دو 
:اصل دارد

(قنعده طهن ت)طهن ت زشکنء د  صو ت عدم علم هد نجنست: حکم ظنهری 

(ز  اوز د زس صحن . )زس مرز  دز د تن  انن علم هد نجنست( طهن ت)زیت حکم 

پنسخ 
شکخ

مقصود از 
«این حکم»

حکم ظنهری 
قنعده طهن ت 

هنشد

حکم  زقع  
طهن ت اعلوم )

هنشد ( سنهقن

! رز  دز دزس مرز  آن تن  انن علم هد نجنست نکست هلکد تن قکنات ین  انن نسخ آن زس م-1
نن هنشید   د  همی( زلف)د  یک زس عمنل غنیت هرزی حکم  « ح   تعلم»اعقول نکست -2

:بد حکم قبل  اوضوع آن  ز ا  سن د هنشد(  )حنل غنیت هرزی حکم دیگری 
زل   انن زلعلم هنلنجنسةبل ش ء احکوم ظنهرز هنلطهن ة ( زلف
نلنجنسةزل   انن زلعلم هاس مر « ثبوت زلطهن ة للاشکنء ظنهرز زل   انن زلعلم هنلنجنسة»(  

د زس مرز  آن تن  انن علم هد نجنست زست  ل  د  زیت صو ت دیگر حکم ظنهری نسیبت هی
. اشکوم همن هو اشکوم دیگر  جود ندز د

(خلاف فرن زست بد دلالت هر قنعده طهن ت ظنهری دزنس د شده)

انشأ 
زش بنه

حالت سابقه آن طهارت باشد.1
حالت سابقه آن نجاست باشد.2
حالت سابقه آن معلوم نباشد.3

شمول قنعده 
د طهن ت نسبت ه

1او د 

1موردبهنسبتطهارتقاعدهبودنشامل
ربدلالتروایتکهشودنمیایندلیل

.باشدداشتههماستصحاب
بایدکهشودمینیز2موردشاملکهاینضمن

تنجاساستصحاببردلالتشودگفته
.استباطلکهدارد

زش بنه صنحب 
 زفکد نظکر 
زش بنه فو 

حالت سابقه آن حلیت باشد.1
حالت سابقه آن حرمت باشد.2
حالت سابقه آن معلوم نباشد.3

شمول زصنلت 
1حل هد او د 

هر س  هکش ر پنسخ شکخ هد صنحب فصول



زلْمَنءُ بُلُّدُ طَنهِرٌ حَ ّى یُعْلَمَ أَنَّدُ قَذِ ٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 

(77ص )هر س    زیت 

:افند   زیت شنال ا  شود
(آ  چنه الاق  هن نجد-اننند آ  قلکل الاق  هن نجد)شبهد حکم  -1
(شک د  نجنست آنچد آ  هن آن الاقنت ا  بند-اننند شک د  الاقنت آ  هن نجنست)شبهد اوضوع  -2

 ٌ بل ش ء طَنهِرٌ حَ ّى یُعْلَمَ أَنَّدُ قَذِ

 ٌ زلْمَنءُ بُلُّدُ طَنهِرٌ حَ ّى یُعْلَمَ أَنَّدُ قَذِ

مقایسه با 
روایت قبلی

:  غالب
از جهت عروض نجاست برای 
آبی که می دانیم ذاتا پاك 

است

:  غیر غالب
غیرهالماء الکر المتغیر الزائل ت

ن پس به لحاظ ای
غلبه باید حمل
بر استصحاب 
شود 

موارد بسیاری وجود دارد که در 
پاکی ذات آنها شک وجود دارد

حمل بر قاعده طهارت 
طبق ظاهر سیاق



دلایل شکخ هرزی
نظرید خویش 

حجکت زس صحن  )
د  شک د   زفع   
عدم حجکت د  
(شک د  اق م 

ظهو  هرخ  بلمنت علمن
د  زیت بد زیت نظرید 
.  او د زتفن  زست

زس قرزء

  زینت

خنصد

عناد

.دلالت زیت   زینت هر نظر شکخ   شت زست

چون او د همد زیت   زینت شک د  طهن ت زست   
شک د  طهن ت ز  اصندیق شک د   زفع زست 

:  اعر ف اکنن ا نخریت
.  ندمی کاطلق زس صحن  دلالت بر حجیت 

(اعم از شک در رافع و مقتضی)

:نظر شکخ
زس صحن  د  صو ت دلالت بر حجیت 

.  می کندشک د   زفع
(توضیح در صفحه بعد)

(78ص)نگنه  دیگر هد زدلد شکخ د  زثبنت ادعنی خویش 



اعنن  
 زژه 

«نقض»

حقکق اعننی 

اجن ی اعننی 
هد ن دیک

اعننی حقکق 

اجن ی اعننی 
هد اعننی د  

حقکق 

 فع زلهکئة زلاتصنلکة
هد هم  دن حنلت هد هم )

ه اننند پن ( پکوس د ش ء 
  بردن طنن  ین چک  هنف ن

 فع زلاار زلثنهت
هد هم  دن زاری بد ثنهت )

زست   زق منی زس مرز  
دز د   هرطرف نم  شود 

(اگر هن  زفع

 فع زلکد عت زلش ء 
اطلق ترم عمل   ترتکب)

آثن ، زعم ز  آن بد زق منی
(دزس مرز  دزش د هنشد ین ن

یقیییییییکتنقییییییییییییییییییییییییییییض

____

:یک  ز  زیت د 
حنل   بد یقکت هد آن )ا کقت . 1

اننند طهن ت سنهقد( دزش د
ر زحکنم ا کقت بد ز  جهت یقکت ه. 2

  اننند جوز  دخول د.آن ثنهت شده هود
نمن 

همننند او د هنلا
زسنسن هنیقکتچون  صف نفسنن  

آادن شک خود هد خود ز  هکت ا    د 
د   زار شن ع هد عدم نقض آن نم  توزن

.  اعقول هنشد

.هن اعذ   هودن ز  اعننی حقکق  زیت اعننی اجن ی ن دیک هد آن  جحنن دز د
یز آن است یعنی مقصود از یقین ن. می شود( یقین)خصوصیت فعل نقض باعث تخصیص متعلق عام خودش در این صورت 

که اقتضای بقاء داشته باشد نه هر یقینی

79  78ص 



زشکنلات 
اعننی د م 
نقض 

 فع زلاار )
(زلثنهت

لا م ا  شود د  اعننی 
ه   حقکق  یقکت تصرف برد
.  نکمآن  ز هد ا کقت تبدیل ب

شوزهد دزل هر زیت بد 
اقصود ز  نقض اطلق

 فع ید زست
صفحه بعد

ک دانست چرا که با بروز شیقکتچون نمی توان امر ثابت را 
.بگیریما کقتیقین از میان می رود و بایستی آن را 

 د زشکنل
فو 

و دیگر یقینی وجود نداردشک،چون با عروض 
را چ. از بین رفته، نهی از نقض آن بی معناست
.ردکه نهی باید به یک امر اختیاری تعلق گی

پس

ت چنین تصرفی لازم اس
چه معنای دوم و چه 
.معنای سوم را بسذیریم

حال، تصرف در 
یقین به دو صورت
:می تواند باشد

.دباشا کقتمراد از یقین 
حالتی که یقین به آن )
همانند طهارت سابق( داشته
رفع ید از مقتضای آن: مراد

که از جهتزحکنم ا کقت 
.ودیقین بر آن ثابت شده ب
مانند جواز دخول در نماز

رفع ید از خود آن: مراد

82تن 79ص 



شوزهد 
فرز هنی   زی  
دزل هر زیت بد
اقصود ز  نقض
اطلق  فع ید 

زست
در نتیجه حجیت)

مطلق استصحاب
(اثبات خواهد شد

هل ینقض زلشک 
هنلکقکت

  لا یع د هنلشک
ف  حنل ات 
زلحنلات

زلکقکت لایدخلد 
  زلشک صم للرؤید
زفطر للرؤید

ات بنن عل  یقکت
  فشک فلکمض عل
ت لا یقکند فنن زلکقک
یدفع هنلشک

زذز شککت فنهت 
عل  زلکقکت

ک است در حالی که ششکمتعلق نقض 
له پس به قرینه مقاب. امر ثابت نیست 

.داشتدرباره یقین نیز باید چنین توقعی ن

عدم اعتنا به شک، به هر گونه که
ی باشد خواسته شده است و این یعن
مطلق شک و به قرینه مقابله در 
.یقین نیز چنین باید باشد

ن   شت زست بد شک د  شعبنن ی
 امنن شک د  اق م  زست ند

د   زفع

به معنای عدم رفع ید و اُم َ 
ز به معنای رفع ید است اعم ادفع

این که شک در رافع باشد یا در
پس نقض هم باید به. مقتضی

.معنای مجرد رفع ید باشد

ام هم مانند هننلفظ 
.است

ردهای شیخ

شک مانند طهارت امری ثابت است
ال و تا زمانی که رافعی نیامده به ح

.خود باقی است

82تن 80ص 

:در اینجا مستصحب
ن زش غنل ذاد   ی:  در یوم الشک آخر رمضان

عدم زنقمنء  امنن ین عدم دخول شوزل 
زست ند خود  امنن

عدم  جیو  : دو در یوم الشک آخر شعبان
صوم ین هرزئت ند شعبنن

  زیت امکت زست ارهوط هد قنعده یقیکت.1
. هنشد

د  ذیل   زیت تعبکر نقض آاده   زیت ای .2
م َ توزند قریند هنشد هر زیت بد اقصود ز  ا

.هم همنن شک د   زفع زست
د   ام َ هد اعننی عمل هر طبق حنلت سنهق.3

. عدم توقف ز  عمل ج  هد خنطر  زفع زست
زذز بثر زلسهو فناض عل  صلاتک: اننند

. هنشدهد یقکت هد هرزئت  زیت امکت زست ارهوط 


